
 
 
 
 
 

 چکيده مقالات برگزيده 

  ۱۳۸۱سال 
   



 به چه معني مي توان ميان تفکر ملاصدرا و فلسفه هگل

  به رابطه عموم و خصوص من وجه قائل شد ؟
  

 کريم مجتهدي 
  

در کشورهاي عقب افتاده، " که به سبب اطلاع از پيشرفت هاي صنعتي و اقتصادي و نظامي غربيان عملا مرعوبيتي
بتمام زمينه هاي فکري و فرهنگي نيز تسري يافته است و همين در موارد زيادي نه فقط موجب بي گاهي , پديد آمده

اعتمادي به گذشته و ارثيه هاي فرهنگي خودي شده، بلکه نحوه تشخيص دقيق آنچه را که در عصر جديــد واقعاً لازم 
اختلال در ارزش هاي سنتي پديد : ستمي نموده از آنچه غير ضروري و کاذب بوده، مشکل و شايد ناممکن ساخته ا

  .آمده است، بدون اينکه نظرگاه معقول جديدي کسب شود و اسباب استحکام روحي مردم بوجه احسن فراهم آيد
ليه فرهنگ و تمدن نيست، در عوض بنحوي در از طرف ديگر اين نکته قابل ذکر است که اگر فلسفه از مظاهر او

مانند ملاصدرا نگوييم فطرت " يعني بر اساس معقولات ثانويه، براي اينکه فعلا_ واسطه آنهاست و بنحو با  برگيرنده کلّ
  .مي تواند قدرت تأمل و تعمق را در تمام زمينه ها افزايش دهد_ ثانويه 

و ) صدرالمتألهين(از اين لحاظ مقايسه موضع و افکار دو متفکر بزرگ شرقي و غربي يعني آخوند ملاصدرا  
  . ار مفيد مي تواند باشدفردريک هگل بسي

براي جامعه فرهيخته ايراني، ملاصدرا نه فقط مظهر وحدت فرهنگي اين کشور است، بلکه مکتب و آثار او اين اميد  
روزي بر اساس تفکر بسيار غني اين حکيم بزرگوار، بتوان امکانات يک فرهنگ " را در دل آنها مي پروراند که احتمالا

  .من حفظ سنت، اصالت تفکر آينده و فعليت آن را نيز تضمين نموداصيلي را فراهم آورد و ض
هميشه فائق نبوده و در نزد بعضي از اخلاف ناخواسته او، نوعي " از طرف ديگر اگر فلسفه هگل در غرب عملا

 انحطاط فکري انکار ناپذير پيدا شده است، ولي باز بهر ترتيب دايره شمول موضوع هاي مورد بحث اين فيلسوف و
او براي کسي پوشيده نيست و اگر فکر او و ملاصدرا در مقدمات  نتايج با يکديگر  قدرت عقلي مکتب نظاممند خاصّ

بنحو موجه مي توان _ خاصه در مسئله زمان و صيرورت  _متفاوت بلکه مغايرند، در عوض در بعضي از زمينه ها کاملاً 
  .بسيار مفيد باشدمقايسه هايي در افکار آنها بعمل آورد که مي تواند 
بلکه احتمالاً بتوان با , منظور اثبات نظر يکي به ضرر نظر ديگري نيست" در مقايسه افکار دو فيلسوف بزرگ الزاما

ذهن مقايسه کننده را در مورد هر دوي آنها " تأمل دقيق در افکار يکي از آن دو، آن ديگري را نيز بهتر فهم کرد و عملا
ه جمع آوري مفاهيم مشابه و يا مغاير بپردازيم، بهتر است با سعي بر بدون اينکه بنحو عرضي ب. بعمق بيشتري رساند

  .گسترش نظرگاه خود، به درجات ارتقايي طولي بيشتر دست بيابيم که همين عين فرهنگ سازي است

    



  وحدت وجود از ديدگاه صدرالمتألهين
 

  محمد خوانساري
 

خود را از هر , يا اشياء مختلف را لمس مي کند, مي نگردهمينکه چشم مي گشايد و به اطراف خود , انسان از بدو ولادت
و محفوف به کثرات مي بيند و بنابراين به کثرت نامعدود اشياء و به تباين و غيريت  سو در برابر تنوع ها و گوناگوني ها

بر آن است که اما عقل , حواس گوناگون بلکه هر حس بتنهايي کثرتها و اختلافها را به ما عرضه مي کند. آنها مي رسد
به موهبت تجريد و تعميم از اين کثرات بگذرد و بسياري از امور متنوع و گوناگون را به يک اصل باز برد و در وراي 

عقل , در حاليکه حواس کثرات را به ما القاء مي کند, بنابرين. اينهمه تشتت و پراکندگي به حقيقتي واحد دست يابد
تا آنجا که مي توان اين گرايش به وحدت . را به وحدت رهنمون مي شود باقتضاي گرايش وحدت جوي پيوسته ما

کشف هر قانون علمي يا فرمول علمي در واقع تبديل کثرت به وحدت . جويي را يکي از عرضهاي خاص انسان دانست
  .است

يمان و است که حک» وحدت وجود«عامترين و کليترين آنها که کل هستي را فرا مي گيرد , اما در بين وحدتها
اينان برآنند که کل موجودات عالم اعم از . اهل عرفان و از آن جمله صدرالمتألهين بدان دست يافته اند" مخصوصا

جزئي و کلي و معقول و محسوس و مادي و مجرد جلوه ها و شؤونات و تجليات يک حقيقت واحد هستند و وجود 
  .حقيقي و اصيل يکي بيش نيست

   



  رفا و حکمااسفار اربعه از ديدگاه ع
  

  مرتضي جوادي آملي
 

مقاله حاضر شامل دو بخش است؛ بخش اول آن مختصري درباره جايگاه کتاب اسفار اربعه، هدف از نگارش آن و 
به بررسي از معناي , بخش دوم که اصل مقاله است. بيان اجمالي دربارة هر يک از سفرهاي چهارگانه و تعريف آنها

  . و بسط سفرهاي چهارگانه ازديدگاه تني چند از عرفا مي پردازدتحت اللفظي واژة اسفار و شرح 
اين مقاله بر آن است که واژة اسفار در اسفار اربعه نه به معناي کتابها که به معناي سفرهاي چهارگانه است و خود 

طع عقلي اين سير اما قيد اربعه در اين جا بدون ترديد ناظر به مراحل و مقا. صدرا نيز به اين مطلب تصريح کرده است
نويسنده با توجه به تفاوت کمي و کيفي سفر به . هويداست" طولي است که اين نکته از فحواي کتاب اسفار نيز کاملا

آراء عارفاني همچون کمال الدين عبدالرزاق قاساني، سيد حيدر آملي، حکيم قمشه , سوي خداوند و تعداد مقاطع آن
سبزواري و سرانجام امام خميني و خود ملاصدرا به تفصيل طرح و مورد  اي، حکيم ميرزا محمد حسن نوري، حکيم

در پايان , از اين رو. بحث قرار مي دهد و نزديکترين ديدگاه به رأي صدرالمتألهين را همانا نظر امام خميني مي داند
ملاصدرا اسفار اربعه خود  در آخرين بند مقاله خود نتيجه مي گيرد که, مقاله به تفصيل رأي امام خميني را بررسي کرده

را طولاً و عرضاً تا حد توان به درستي پيمود و ميان حکمت عقلي و حکمت ذوقي و شريعت بگونه اي متعالي جمع 
 . کرد

   



  از فعاليت نفس در نظر صدرا تا خلاقيت عقل در نظر کانت
 

  منوچهر صانعي دره بيدي
 

مقارنت و همزماني بعضي رويدادهاي تاريخي در مکانهاي مختلف گاهي چنان غيرمنتظره است که حيرت انسان را 
طبق يک برنامة از پيش , در مورد روح تاريخ بر مي انگيزد و اين معنا را به ذهن القاء مي کند که گويي يک روح آگاه

ب نيتس و نيوتن بدون اطلاع از کار يکديگر با حدود چهار لاي, بنابر شواهد تاريخي. تعيين شده بر تاريخ حاکم است
تقسيم قضايا به تحليلي و تأليفي که از اکتشافات مهم فلسفي . کردند) يا اختراع(حساب انتگرال را کشف , سال فاصله

در فلسفة لايب نيتس گسترش يافت و در فلسفة کانت به نتايج , در عصر جديد است در فلسفة دکارت تأسيس شد
اما همزمان با کشف اين تمايز در اصول فلسفة دکارت در قارة اروپا تقسيم قضايا به اولي ذاتي و . ظيم فلسفي رسيدع

در اين مقاله . تقسيمي که شباهت تام و تمام به تقسيم اروپايي آن دارد. شايع صناعي در فلسفة ملاصدرا نيز انجام گرفت
در فلسفه هاي صدرا و دکارت و گسترش اروپايي آن در فلسفة کانت قصد بر اين است که از اکتشاف همزمان ديگري 

که گرچه سابقة تاريخي آن شايد به ارسطو برسد و بخصوص سابقة آن , کشف فاعليت يا فعاليت نفس. سخن گفته شود
يتوي را در فلسفة ابن سينا مي توان يافت اما در فلسفة ملاصدرا شکوفا شد و همزمان با آن در تفکر غرب از کوج

اين مقاله سعي دارد سير تکاملي اين انديشه را . دکارت سر برآورد و در فلسفة کانت به فاعليت و خالقيت عقل انجاميد
و دکارت و دکارتيان و کانت در , در فلسفة اسلامي...) و ابن سينا و (در نظر ملاصدرا . از ملاصدرا تا کانت بررسي کند

عظيم در فرهنگ غرب فعاليت نفس که در عصر جديد منشأ تحولات . فعالجوهري است آگاه و , نفس, فلسفة غرب
 .در آراء ملاصدرا و دکارت مطرح گرديد و در فلسفة کانت بسط يافت, واقع شد

   



 صديقين در دو نگاه برهان
  

  تقي فعـالي محمد
  

آلوين  امامي دهد كه وجود خداوند امري استدلالي است و نوشتارها سرشار از ادله است  نشانالهيات  تاريخ
باور به خدا، «مدعي شده اند كه  مسلمانپلانتينجا فيلسوف دين معاصر و نيز مرحوم علامه طباطبائي فيلسوف بزرگ 

نوشتار حاضر در پي . بدست آورد كه مي توان از قرآن و سنت هم استو اين انديشه اي  »اعتقادي پايه و بديهي است
  .است نظريهتبيين تطبيقي اين 

نوين پيدا شد،  پژوهينظرية مبناگروي در معرفت شناسي و نيز الهيات طبيعي در دين  در موردكه  فراگيري ترديد
يكي از . دين شناسانه گرديد رهيافتهايتأثيري شگرف در معرفت شناسي ديني برجاي گذارد و موجب بسط 

  .است »شناسي اصلاح شده معرفت«ترين كاركردهاي معرفت شناسي ديني پرنفوذ
ظاهر  »معرفت شناسي اصلاح شده«بخصوص در امريكا، جنبش نوين پرنفوذي تحت عنوان  اخير،سالهاي  در
نيكلاس ولترستروف  و (A. Plantinga)آلوين پلانتينجا : اين حركت فكري دو نمايندة مهم دارد. است گرديده

(Nicholas. Wolterstroff). و مدافعان اين نحله با سنّت  طرفدارانهمدليِ فكريِ  علت انتخاب اين نام، شايد
به معرفت  معتقدنيست كه يك فرد  الزامي البته. مي گردد باز (John Calvin)سم باشد كه به جان كالوِن تينپروتست

  .كالوينيست باشد شناسي اصلاح شده،
 

    



  معاصر و پاسخ آن از ديدگاه صدرالمتألهين فلسفةمسئله شر در 
 

  علي االله بداشتي
 

مسئله شر يکي از موضوعات مهمي است که از دير باز مورد توجه متفکران در نظامهاي فلسفي شرقي و غربي بوده 
ريمن است چنانکه در فلسفه فکري ايران باستان چون ساحت اهورامزدا از از شرآفريني منزه دانسته اند شر را به اه

در فلسفه يونان باستان نيز سقراط و افلاطون و ارسطو آنجا که از خير اعلي و خير اخلاقي بحث کرده اند . نسبت دادند
در فلسفه . مسئله شر در فلسفه هاي مسيحي و اسلامي نيز مطرح بوده است. مسئله شر را نيز مورد بررسي قرار دادند

  .ران و رواج پرسشگري از هر چيزي مسئله شر نيز در نظر بوده استاروپا بويژه بعد از رنسانس و ظهور روشنفک
معرفت , هستي شناختي, در اين مقاله ابتدا سه اشکال در باب مسئله شر مطرح شده سپس شر مورد تحليل معنايي

باب بيان  صدر المتألهين  وعلامه طباطبايي در اين, آراء جلال الدين دواني. شناختي و روان شناسانه قرار گرفته است
جهان شناسي و انسان شناسي صدرالمتألهين تحليل شده است , پس از آن مسئله شر بر اساس هستي شناسي. شده است

  :در پايان مقاله نتيجه گرفته مي شود که. و سعي شده اشکالات مربوط به مسئله شر بر اساس اين مباني پاسخ داده شود
  .بالعرض و المجاز استخير در عالم هستي غايت بالذات و شر مطلوب  .۱
قادر و خيرخواه مطلق صادر مي شود خيرات وجودي است و شر مجهول بالعرض و از , آنچه از خداي عالم .۲

  .تصادمات و ضيق وجود خاص عالم طبيعت است
يا وجودشان خير محض است يا خيرشان غالب بر شرشان است و چيزي که ) مخلوقات خدا(موجودات عالم  .۳

 .با خيرش يا شر محض باشد در ملک وجود خداي سبجان جايي نداردا متساوي شر در وجودش غالب ي

جهان و انسان دخالت تام در تفسير ما از خير و شر امور دارد؛ چه بسا چيزي را شر بدانيم , نگاه ما به هستي .۴
  .اما در واقع خير باشد يا بالعکس

  .ارد نتيجه اعمال و رفتار و اخلاق خودمان استبسياري از شرور و ناملايماتي که بر ما در دنيا يا آخرت مي ب .۵
  .جهان فعلي با همه پستيها و بلنديهايش به برهان لمي بهترين نظام ممکن است .۶
  .جهان با وجود انسانهاي مختار شر آفرين و شر گزين بهتر از جهاني مملو از خوبان بي اختيار است. ۷
  
  

    



  متعاليهمنظري بديع از ساختار تشکيکي هستي در حکمت 
  

  عباس جوارشکيان 
  

  :در مدل تشکيکي وجود
قابل توجيه و تبيين   _چه در مرتبه عقول متکافئه و چه در مرتبه عالم طبيعت  - آيا کثرت عرضي موجودات  -۱

  آيا باور به کثرت عرضي با مباني صدرائي سازگار است؟" است؟ و اساسا
چگونه است؟ آيا طبقه اي و ) عقول طولي، عقول متکافئه، عالم مثال و نفوس، عالم طبيعت(نسبت عوالم مختلف هستي  - ۲

 گسسته است يا طيفي و پيوسته؟ 

 چه اقتضائات و لوازم منطقي و فلسفي بر مدل تشکيکي وجود بنابر اتصالي و پيوسته دانستن آن مترتب است ؟ -۳

سعي نگارنده بر آنستکه در مقام پاسخ به » تار تشکيکي هستي در حکمت متعاليهمنظري بديع از ساخ«در مقاله 
سؤالات فوق مدلهاي مختلفي را که از ساختار تشکيکي وجود در حوزه حکمت متعاليه ارائه شده است، مورد مداقه و 

و منطقي اين مدل را بر  برسي قرار دهد و بنابر مباني صدرائي، قابل دفاعترين مدل را معرفي کند و اقتضائات فلسفي
  : شمارد

نتيجه حاصل از اين بررسي و تحليل فلسفي، ساختار بديعي از هستي است که ضمن تفاوت بسيار با آراء متعارف و 
  :مطابق اين تلقي و تحليل . معضلات فلسفي و کلامي پاسخ شايسته و توانمند مي دهدسنتي در فلسفه، به کثيري از 

ه حرکت و صيرورت، کثرت عرضي ناشي از تنزل و تضعف هستي است و لذا بنحو کليه عوارض هستي از جمل
, بنابراين. تحقق دارد _بجز مرتبه ذات حق تعالي که وجود بحت و محض است _تشکيکي در جميع مراتب، هستي

  .ميان خدا و خلق تمايز قاطعي پيدا خواهد شد که دلالت بر بالاترين نوع تعالي و تنزيه حضرت حق دارد
   



  اصلات وجود در حکمت متعاليه و اصالت وجود غرب
 

  خانم طوبي کرماني
 

اين مقاله شامل مطالعة تطبيقي و مختصر در باب اصالت وجود نوع صدرايي و اگزيستاليسم نوع غربي است که با 
فلسفة اسلامي مقدمه اي کوتاه دربارة جايگاه فلسفة اسلامي در نگاه غرب  و اهميت حکمت ملاصدرا در رشد و تعالي 

  .آغاز مي شود و به مقايسة آراء حکمت متعاليه و آراء اگزيستانسياليستهاي غربي انجامد
نويسنده معتقد است اصالت وجود حکمت متعاليه بر تمايز صريح ميان مفهوم وجود و حقيقت آن مبتني است و  

داند و اين همان سخن مارتين هايدگراست که باشد مفهوم وجود را بديهي و حتي قول به بداهت آن را نيز بديهي مي 
مطلقاً بديهي است و اصلي ترين و اولين مفهوم براي تمام , مي گويد مفهوم وجود به معني ما تقدم فعل بودن

در فلسفة اسلامي بر خلاف جريان فلسفي غرب ميان وجود  و موجود خلط نشده و موجود همواره از فعل . انسانهاست
نويسنده در دنباله مقاله . هايدگر نيز همچون حکماي صدرايي شيفته مفهوم وجود است. بوده است وجود داشتن متمايز

  .با استناد به اقوال صاحبنظران غربي و ذکر شواهدي از حکمت متعاليه و آثار حکيم سبزواري به مقايسة آنها مي پردازد
   



  شيخ اشراق و ملاصدرا, علم خداوند از ديدگاه ابن سينا
  

  مد انتظامسيد مح
  

پرداخته مي شود . شيخ اشراق و ملاصدرا مي پردازد, ابن سينا,  اين مقاله به آراء سه حکيم بزرگ ايراني و مسلمان
سينا و مکتب مشاء و شيخ اشراق و مکتب اشراق و ملاصدرا و نکاتي دربارة ابن, نويسنده پيش از پرداختن به اصل موضوع

مي دارد که مباني فلسفي هر سة اين فيلسوفان دال بر وجود واجب تعالي است که  و اظهار مکتب حکمت متعاليه مي آورد
با توجه به اعتقاد . کامل و نامتناهي مطلق است و در مرتبة ذات فاقد هرگونه نقص و داراي کمالات است, بسيط, صرف

ر صدد اثبات علمي روشن است که آنها در باب علم خداوند نيز د, راسخ هر سه فيلسوف به وجود چنين خدايي
  .نامتناهي و فراگير و عاري از هرگونه نقص و ريبي هستند

در مسيرهايي متفاوت و بر اساس اصول خاص مکتب فکري شان  , اما تلاش هر يک از آنها در رسيدن به اين هدف
ه رهنمون هر سه را به آن هدف اولي, بسا که  اين تفاوت مسيرها با وجود داشتن هدف مشترک. صورت گرفته است

علم , نظر به اينکه علم خداوند در سه مرحلة علم به ذات. نشده باشد؛ اين مقاله به بررسي همين موضوع اختصاص دارد
نيز آراء اين سه حکيم با حاضر در مقالة , به مخلوقات پيش از ايجاد و علم به مخلوقات پس از ايجاد آنها قابل طرح است

  .ررسي قرار گرفته استتفکيک اين مراحل به تفصيل مورد ب



  وجود محمولي
  

  عسکري سليماني اميري
 

اين مسئله که آيا وجود محمول است يا خير علاوه بر آنکه خود مسئله اي فلسفي و در خور تحقيق است، در 
حتي فلسفه دين ابعاد تازه اي به خود گرفته است، چرا که اعتبار بعضي از ادلة وجود خدا يعني برهانهاي وجودي بلکه 

با نفي وجود محمولي، برهانهاي , ادلة جهان شناختي در گرو حل اين مسئله است؛ زيرا از نظر منکران وجود محمولي
وجود شناختي اعتبارشان را از دست خواهند داد و از نظر کانت برهانهاي جهان شناختي بر برهان وجود شناختي مبتني 

  .دست خواهد داداز اينرو، اين برهان نيز اعتبارش را از . اند 
در بخش اول آراء و ادله و نتايج مسئله از نظر فيلسوفان غربي : در اين مقاله، مطالب در دو بخش ارائه شده است

  . آمده و در بخش دوم آراء و ادله فيلسوفان اسلامي بصورت مقايسه اي بيان شده است
مولي مورد بحث قرار گرفته و در بخش دوم در بخش اول آراء هيوم، کانت، فرگه، راسل و بارنز درباره وجود مح

مسائلي چون معدوم مطلق، قاعده فرعيه، تقسيم قضايا به اعتبار محمول در فلسفه اسلامي بويژه در آراء ملاصدرا تحليل 
شده و پس از آن نظر هيوم و کانت در باب محمول واقعي نبودن وجود با نظر صدرالمتألهين در اين باب مقايسه شده 

  . است
    



  سيركمال، يا، حركت جوهري
 

  جليل مسگرنژاد 
  

آغاز و فتح  الباب اين رساله به شعر عطار براي ملاصدرا در . مي پردازد” المسائل القدسيه“مقاله حاضر بررسي رسالة 
را از ناميده آورده و آن يافته ها ” من الواردات الكشفيه“آخرين يافته هاي خود را كه گشودن معضلي تمثل مي كند و سپس 

بحثهاي جدلي و تقليدات عامه و فلسفة جمهور و مكابراب سوفسطائيه مستثني كرده، و عنوان رساله را كه مسائل قدسيه 
  .است به باب جديدي از كشفيات خاص اختصاص داده است

حلة و ادراك ادراك را كه آخرين مر نخست نکاتي را در روش شناخت و ادراك, مقاله براي راهيافت به اصل مطلب
و صداقت سخن را بيان مي دارد، ... يافت و مقدمة كشف است با استناد به رسالة حق اليقين شيخ محمود شبستري و اشعار مولوي 

  :با بيتي از عطار در الهي نامه بپايان مي برد
  چوهست اين جام در چاه اوفتادن        حرامت بـــاد از راه اوفتادن

و عصر روشنگري در ايران به مسألة مهم روشنگري و شرايط ظهور ) غرب در جهان(در دو بخش عصر روشنگري 
تقريباً مقارن با قرن نهم و دهم و يازدهم در ايران، آن دوره ها و علماي قرن شانزده و هفده ميلادي در اروپا مي پردازد كه 

ي كرده و آن را يكي از علل عمدة تسامح و تكثر در انديشه ها را بررسهمچنين . همزمان با ملاصدرا و اساتيد او هستند
  .آماده شدن بستر براي روشنگري قلمداد مي كند

هرچند دوره هاي روشنگري در ايران رنسانس علمي و انديشه را به دورة آل بويه و قرن سوم و چهارم و پنجم 
تسامح و تساهل در  منسوب مي كنند كه با ظهور تعصبات دورة سلجوقي اين چراغ آرام آرام رو به خاموشي مي رود با

دورة ايلخاني عصر جديدي در تاريخ انديشه گشوده مي شود كه از حيث حكومت، دورة حكومت صفويه و از لحاظ 
صدرا با بازنگري در انديشه . ايران است” ولتر“ظهور، ظهور ملاصدراست كه مي توان گفت حذف مجدد الف ثاني و 

  .را در مسيري روشن قرار مي دهد كه به فلسفة متعالي شهرت يافته استهاي غالب و مقبول، تلفيقي نو از سير انديشه 
در قسمت اصول مباحث سعي شده تا با طرح پاره اي از بن مايه هاي انديشه در مجموعه آثار ملاصدرا و نوعي 

به نتيجه گيري را از يافتة حركت جوهري كه منسوب , با انديشه هاي غرب) در مبحث وجود(مقايسه و بررسي آن 
ابوبكر رازي و پيش از او است و ملاصدرا توانست با جامعيت شناخت خود محمل عقلي و استدلالي براي آن مبحث 
بسازد، حركت جوهري را با توجه به شعر عطار و اشارات ملاصدرا در مسائل قدسيه و ساير رسائل مقدمة يافت هاي 

  :ود كهديگري از حركتهاي معنوي قرار دهد و به شعر عطار متمثل ش
  .ســير هركس بر كمال وي بود           جنبشش بر حسب حال وي بود

 
    



  فلسفه از ديدگاه صدرالمتألهين
  

  عبداالله شکيبا
  

چنان تعريف فراگيري به دست داد , نمي توان از فلسفه که نتيجة تفکر آدمي دربارة نظام هستي و شناخت آن است
زيرا ديدگاه فلاسفه دربارة موضوع فلسفه و روش تحقيق دربارة مسائل آن , که همة مکاتب فلسفي را در بر گيرد

که گوياي اختلافات اساسي درباره شناخت شناسي گوني شده از فلسفه تعريفهاي گونا, از اينرو. هيچگاه يکسان نبوده است
  .و قلمرو شناخت آدمي است

فلاسفة اسلامي نيز فلسفه را با تعبيرهاي گوناگون تعريف کرده اند که بعضي از آنها مبهم و نارسا و يا مبالغه آميز و 
ي که انسان با دستيابي به آن جهاني بگونه ا, دور از دسترس است؛ مثلاً بعضي فلسفه را به شناخت همة حقايق هستي

  .تعريف کرده اند يا فلسفه را برترين شناخت دربارة برترين معلوم دانسته اند, عقلي همانند جهان عيني گردد
در اين مقاله کوشش شده است ديدگاه ملاصدرا دربارة حکمت با استناد به آثار او و تصريحات و بدور از هرگونه 

ملاصدرا محور اصلي حکمت را شناخت حق تعالي و نفس آدمي و آخرت مي داند و معتقد . دتفسير به رأي آورده شو
به , با دل آگاهي و عرفان, بايد علاوه بر عقل آگاهي, است که آدمي براي شناخت حقيقت و رسيدن به درجات کمال

شناخت چگونگي  صدرالمتألهين برترين شناخت را شناخت حق تعالي و صفاتش و. شناخت حق و ملکوتش برسد
ظهور موجودات از او و بازگشت به او مي داند و معتقد است که خودشناسي و شناخت نفس آدمي که حکمتي نوري 

  .اساس حکمت و منشأ سعادت و نيکبختي است, و فروغي الهي و ملکوتي استوذاتي روحاني 
   



  حرکت و تغيير در ملاصدرا و لايب نيتس
  

  نسرين سراجي پور
 

در تفکر صدرا دو نوع جوهر داريم؛ جوهر جسماني و جوهر غير مادي و حرکت و تغيير از ويژگيهاي  جوهر 
و حرکت ) جوهر غير مادي( (monad)در تفکر لايب نيتس يک نوع جوهر وجود دارد با عنوان مناد . جسماني است

احوال مي توان ميان اين دو فيلسوف شباهتهايي با تمام اين . مختص مناد است؛ اما مناد منادها مبدأ حرکت و تغيير است
خدا ) ۳. حرکت خصلت عمومي جوهر است) ۲. حرکت در هر دو تفکر خصيصة ذاتي و دروني جوهر است) ۱. يافت

علت ) ۵جوهر است و حرکت عرضي به تبع حرکت ذاتي است حرکت خصيصة ذاتي ) ۴. مبرا از حرکت و تغيير است
حرکت و ) ۸حرکت تکاملي است ) ۷تمر و دائمي است و در عين حال تدريجي حرکت مس ) ۶حرکت دروني است 

  . سکون بي معناست) ۱۰غايت حرکت خداست ) ۹تغيير توأم با خلق جديد است 
   



  براهين اثبات وجود خدا در فلسفه اسلامي و فلسفه غرب
 

  عبدالحسين خسروپناه  
 

اثبات وجود خدا در فلسفه اسلامي مورد تحليل قرار گرفته در فصل اول براهين . مقاله حاضر شامل دو فصل است
در اين فصل ابتدا به طبقه بندي راههاي مختلف اثبات وجود خداوند بر اساس کتاب المشارع و المطارحات شيخ . است

 پس از آن . اشراق اشاره شده است و نظر صدرالمتألهين و ملاهادي سبزواري درباره آنها مورد بيان گرديده است
تقريرهاي مختلف برهان حرکت بويژه تقرير ارسطو، ابن سينا و ملاصدرا و همچنين تقريرهاي مختلف از برهان بر 

  .وجود خدا از طريق نفس و برهان حدوث آمده و هر يک از تقريرها مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است
بتدا برهان وجودي در انديشه آنسلم، دکارت ا. فصل دوم مقاله درباره براهين اثبات وجود خدا در فلسفه غرب است

،اسپينوزا، هارتشورن، مالکولم و پلانتينجا و نيز سخن منتقدان هر يک از اين براهين بويژه منتقدان مهم اين برهان 
سپس براهين از راه وقايع و تجارب خاص و نيز استدلال از طريق استجابت . اکويناس، کانت و فايندلي، بيان شده است

در پايان مقاله اثبات . و دليل مبتني بر معجزات و کرامات انبياء و اولياء بويژه انتقادات هيوم بر اين دليل آمده استدعا 
   .مورد بحث و تحليل قرار گرفته است, وجود خدا از راه حساب احتمالات که حاصل ابداع شهيد صدر است

    



  در معماري ظريه مراتب وجودنويل و كاربرد أت
 

  مهدي رئيس سميعيمحمد 
 

به كمك اين نظريه . ي را در عالم هستي مشخص مي كنداي است كه جايگاه هر پديده انظريه مراتب وجود نظريه 
علمي و اجتماعي و يا مي توان مرتبه وجودي هر چيزي را، از يك انسان گرفته تا يك اثر هنري و معماري، يا يك نظريه 

  . مل و تفحص هستي شناسانه قرار دادأهر چيز ديگري مورد ت
حكمتي كه ابن  ؛اين نظريه بر پايه هاي بسيار مستحكم و معتبر حكمت باستان و حكمت اسلامي بنا نهاده شده است

و آن را بزرگ ايراني ملاصدرا آن را انسجام و نظم بي نظيري دادند سينا، ابن عربي، سهروردي و سر آخر حكيم متاله و 
و توجه عموم متفكرين اسلامي را به خود  دمشهور گردي »حكمت متعاليه«كه بعدها به  ناميدند »جوداصالت و«مكتب 

  :نظريه مراتب وجود بر سه نظريه معتبر پايه ريزي شده است. جلب کرد
  نظريه اصالت وجود )لفا

  نظريه هرم هستي )ب
  منطق فازي  )ج
 

   



  حرکت از ديدگاه صدرالمتألهين و هگل
  

  فرح رامين
 

اين مقاله ابتدا تاريخچه اي از مسئله فلسفي حرکت بيان مي آورد و پس از آن ابتدا چيستي حرکت از ديدگاه هگل 
و سپس ديدگاه ملاصدرا در اين باب بويژه نظريه حرکت جوهري او را بررسي و در ادامه آراء اين دو فيلسوف را 

مقايسه اي اجمالي " لسوف در باب حرکت نيست بلکه صرفاالبته هدف در اين مقاله تطبيق آراء دو في. مقايسه مي کند
هگل فيلسوف نظام سازي . متفاوت است" ميان افکار اين دو فيلسوف است؛ زيرا مباني و مقاصد اين دو فيلسوف کاملا

تمام علوم , است که تمام سعي او بر اين است که با دستگاه فلسفي و حدود دويست مقوله اي که ارائه مي دهد
خود را تبيين نمايد و بدليل نخستين جهان دست يابد؛ دليلي که بيرون از جهان و علت جهان نيست بلکه خود زمانة

اما صدرا فيلسوفي است که . او در اين مورد متأثر از اسپينوزاست که خدا و طبيعت را يک چيزي مي داند. جهان است
ود و علت العلل هستي را اثبات نمايد؛ خدايي که در دغدغة دين دارد و در پي مباني  و مقاصدي است که واجب الوج

  .لحظه لحظة هستي حضور دراد و گر نازي کند در هم فرو ريزند قالبها
    



  علم و فلسفه از ديدگاه کانت رابطة
  

  عباس احمدي سعدي
  

نويسنده مقاله  البته. مي پردازداين مقاله چنانکه از عنوانش پيداست به بررسي رابطة علم و فلسفه در ديدگاه کانت 
فلسفي کانت و نظام فکري او ناشي از تأثير ژرفي است  اهميت بررسي اين رابطه را در اين مي داندکه بيشتر دغدغه هاي

در بخش نخست علم از . مقاله حاضر غير از مقدمه شامل سه بخش است. که فيزيک نيوتوني بر ذهن او داشته است
در بخش . و اشاره اي نيز به قضاياي تأليفي و تحليلي و ماتقدم و ماتأخر مي کندديدگاه کانتي مورد تحليل قرار مي دهد 

در سومين و آخرين بخش . دوم به تقسيمات فلسفه در دستگاه ارسطويي و سپس به ديدگاه کانت دربارة آن مي پردازد
عاطي ميان علم و فلسفه نويسنده معتقد است که طبق نظر کانت بايد نوعي تبادل و ت, که اصل مقاله نيز همان است

  .برقرار باشد و بطور نسبتاً مبسوط به شرح اين مطلب مي پردازد
 
  

    



  »مدرنيسم و دين«
 

  صلاح الدين صالحي
  

بخش فرعي است که در هر بخش  ۲۴شامل يک مقدمة بسيار کوتاه و » مدرنيسم و دين«اين مقالة مفصل با عنوان 
اين نوشته برخلاف عنوانش که ذهن خواننده را متوجة مباحث مربوط به مدرنيسم . به مبحثي خاص پرداخته شده است

بلکه محور اصلي مقاله جايگاه دين و انسان در دنياي  و فلسفه هاي دين مي کند هيچ اشاره اي به اينگونه مباحث ندارد
  .بر ذهن دينداران و متخصصان علوم تجربي از دريچه خاص ذهن نويسنده استامروز و اوضاع حاکم 

نويسنده بر آن است که جهان ماده منطبق بر واکنشهاي بيروني انسان و عوالم ماوراءالطبيعي بر اساس کنشهاي 
" ه است و از اينرو مي کوشد تا خاستگاه مادي انسان در جهان طبيعت را بررسي کند و نهايتادروني او بنا نهاده شد

و دلايل نياز انسان به دين را مطرح , بيان, راهکارهاي ارتباطي انسان را که منطبق با فلسفة آفرينش و متون ديني است
رهاي ديني و اعتقادي مي داند و اين ادعا را نويسنده اصل و اساس تمام علوم بشري را بر محور قواعد و معيا. سازد

روايات و فلسفة اسلامي مي داند و در طول مقاله و در مباحث احاديث و , تعاليم قرآني, مستند به شواهد و قرائن تاريخي
يعي به اثبات اين عقايد و برقراري آشتي ميان علوم نوين و علوم دين و احياي جايگاه علوم ماوراءالطب مختلف مي کوشد

  .بپردازد و در باب همة علوم ديدگاهي وحدت گرايانه عرضه کند
    



  مطالعه اي تطبيقي در مكتب فلسفي ويليام آوآكام و حكمت متعاليه
  

  عمراني آريا 
  

صدر المتالهين بر مبناي دو محور اصالت , اساس منظومه فلسفي و شالوده آراء نابغه شرق و فيلسوف بزرگ اسلام
حكمت متعاليه  و بدينسانآن تعين مي يابد  بودنوجود و اعتباري بودن ماهيت و تشكيك در وجود و ذومراتب 

حركت و , هستي شناختي , مربوط به الهيات  مبدع و مبتكر حوزه فكري نويني در مباحث فلسفي و مسائل, صدرايي 
  .به شمار مي آيدزمان و 

هر چند ويليام آوآكام ، گزارش سيستماتيكي از طرح فلسفي خويش عرضه ننموده است با اين حال به تدوين رساله 
ي در طول و. كه تنها بخش نخست آن را به نگارش در مي آورد مي پردازدكاملي در باب علم ، با نام فلسفة طبيعي 

بوده و با  Baccalaureus Formatusآكام داراي درجة . کردميلادي در آكسفورد تدريس مي  ۱۳۲۳تا  ۱۳۱۵سالهاي 
 .هرگز كرسي الهيات را اشغال ننمود را داشت اما   Magister Theologiaآنكه همة مشخصات لازم براي اخذ درجة
هر چيز مي توانست جز آن باشد كه  «بر اين اساس استوار است كه  است و رويكرد آكام اساساً رويكردي تجربه گرايانه 

  « .هست
بر آن است تا ضمن مطالعه و بررسي آراء و نظرات ويليام آوآكام و صدرالمتالهين در مباحثي چون مسئله مقاله اين 

و دقايق دو ديدگاه مختلف در حوزة  با تامل در نكات  .حركت و زمان, علم و قدرت الهي,صفات خداوند , شناخت 
فلسفة غرب و فلسفة اسلامي و تبيين تفاوت ميان اين دو رويكرد مختلف در مباحث مطروحه ، ضمن وصول به نكات 
مفيد در مكاتب فلسفي معاصر، به طرح نقائص و ايرادات ديدگاه فلسفي غرب و رفع آن با تكيه بر فلسفة اسلامي 

  .بپردازد
    



  نظاممند در آثار صدر المتألهين و تيليشالهيات 
  

  اعلاء توراني
 

در آثار صدرا وجود  استالهيات  نوعي از انواعموضوع اين مقاله آن است كه آيا الهيات سيستماتيك كه 
  دارد؟ 

سائل الهيات عبارتند از انسان و جهان و ارتباط آنها با م. الهيات علمي است كه درباره خداشناسي بحث مي كند
نويسنده در . استالهيات مسائل همچنين مبدأ و معاد و حدوث و قدم قدم عالم نيز جزء . اوند از حيث مخلوقيتشانخد

افلاطون توجه مي کند و با اشاره به مفهوم تئوگوني به هسيود و هومر و ديدگاه  الهيات در تاريخ يونان ازاين مقاله به 
ا که از جمله آنان تقسيمات ارسطو و افلاطون مي پردازد و سپس خاطر تفاوت الهياتهاي گوناگون و تقسيمات متعدد آنه

در قرون وسطي الهيات مستلزم به وحي وجود  ه در دوره مسيحي الهيات مسيحي توسعه پيدا كردنشان مي سازد که 
  .داشته است

ند يك نوع جديد مي در كتاب مبادي الهيات مسيحي معتقد است الهيات نظامهمچنينن يادآور مي شود که مک کوار
الهيات سيستماتيك  )۲ .از تنظيم و اجزاء مقوم علم الهي برخوردار است )۱. از الهيات است كه اين ويژگي ها را دارد
الهيات سيستماتيك رابطه بين علم الهيات و علوم ديگر را تحكيم مي  )۳ .با ساير علوم و معارف بشري نسبت دارد

الهيات  او .تيك رابطه بين علم الهيات و علوم ديگر را تحكيم مي بخشدوي الهيات سيستمااز ديدگاه . بخشد
الهيات اعمالي و  )۳الهيات جزمي  ) ۲عقلاني  –الهيات فلسفي  ) ۱ :قسم تقسيم مي كند كه  عبارتند ازسه سيستماتيك را به 

  اطلاقي
الهيات منقول يا ) ۲الهيات معقول يا كلام عقلي  )۱كه عبارتند از  در آثار اسلامي نيز براي الهيات اقسامي ذكر شده است

  .الهيات طبيعي، سير در آفاق و انفس )۵)  سيرو سلوك(الهيات عملي  )۴الهيات عرفاني شهوري  )۳كلام نقلي 
وي  . ي كه نخست درباره وجود مطرح كرده علم كلام عقلي را نظاممند نموده استبحثخواجه نصيرالدين طوسي با 

  .مبحث وجود، مباحثي چون عصمت و لطف را ناشي از وجود و كمالات آن مي داندپس از طرح 
    



  فلسفه اصالت وجود واقع نمايي تشكيكي براساس
جميله علم الهدي                                                                                               

  
واقع نمايي دانش بشري , از اينرو .معرفت متوقف است» نمايي واقع« در موردگيري  تضمين اعتبار دانش برتصميم

 سر اند كه در يك برابر اين چالش پديدآمده در ها طيفي از انديشه.گردد ازجمله چالشهاي اساسي فلسفه علم محسوب مي

عينيت با  و »واقع نمايي«امكان  هاي معرفتي قرارگرفته ودر سر ديگر آن، به معناي تاكيد برعينيت گزاره» واقع نمايي«آن 
از  »مساوقت علم با وجود« و »وحدت تشكيكيه وجود «فلسفه اصالت وجود باتوجه به اصول .ترديد كلي مواجه است

قيام «لهين درباره لمتأنظرصدرا .برخورداراست گرايانه گرايانه وخودبنيادي نسبي ظرفيت گزينش راهي غير از عينيت اثبات
ريزي طرحي جديد از  به فلسفه او امكان پي »وجود ذهني« و »امكان فقري« ،»ت جوهريحرك« ،»صدوري نفس

 ارزشهاي شخصي وشرايط اجتماعي درجريان ادراك، زيرا زمينه پذيرش دخالت عناصر ذهني، .دهد را مي »نمايي واقع«

 فتن از حدود عقل نظري،درحاليكه نظريه حركت جوهري امكان فرا ر .گردد توسط نظريه قيام صدوري نفس فراهم مي

از سوي ديگر نظر صدرا درباره امكان فقري راه  .كند مرزهاي زباني ومحدوديتهاي شرايط اجتماعي را تامين مي
تبيين او از وجود ذهني نيز سبب  .نمايد خودبنيادي به معناي اعتماد به عقل مشترك و دريافتهاي دانشي را مسدود مي

بلكه  .اي صرفا ذهني وبي ارتباط با واقعيت ير كامل واقعيت تلقي شود ونه پديدهذهن است نه تصو آنچه در شود مي
از  .اي وفرضيات علمي دخالت دارند هاي مشاهده گزاره دو در تكوين مشاهدات، هر براساس تفكر صدرا نفس وخارج،

تحول تدريجي فرآيندهاي تحقيقي ثر از تكامل نسبي مفاهيم ذهني است كه با متأهاي دانشي  گزاره »واقع نمايي« ,اينرو
 اي از واقعيت دارد، نه تنها هر نظريه علمي در ظرف تحقق خود وبسته به توسعه روشهاي تحقيق بهره. يابد توسعه مي

 .مخصوص همان نوع ادراك است وهمي، وعقلي، خيالي، در هر مرتبه ادراكي شامل ادراك حسي،» واقع نمايي«بلكه 


